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دریچه

تداعی هنر سلجوقی
آزاده مرادی: «نگارخانــه کاوه» از ۲۸ 
آبــان تا ســوم آذر میزبان نمایشــگاه 
انفرادی زیورآلات «ندا بختیاری» است. 
بختیاری دارای مدرک کارشناسی ارشد 
صنایع دســتی از دانشــگاه هنر تهران 
اســت. موضوع رســاله ایــن هنرمند 
معاصر «بررســی شــیوه های ساخت، 
فرم و نقــش در گوشــواره های دوره 
ســلجوقی ایران» به راهنمایی اســتاد 
«سیدســعید زاویه» بوده که زمینه ساز 
طراحی و ســاخت زیورآلات این دوره 
از آثار بختیاری شــده اســت. نگاهی 
داریم به نمایشــگاه تداعی سلجوقی 
در زیــورآلات نــدا بختیــاری که هنر 
گذشــتگان را به امروز ایــران گره زده 
است. در عصر ســلجوقی، فلزکاری و 
ساخت مصنوعات فلزی و ظریف، فراز 
و رفعت بی نظیری می یابد. در این میان 
زیورآلاتی از جنس نقره و طلا به صورت 
یا گردن آویز  گوشواره، انگشتر، دستبند 
به شکل جعبه دعا دیده می شود. آثار 
اندکی از این دوره باشکوه به جا مانده 
اســت؛ با وجود این، پژوهشگران هنر 
ایــران ارتباط و نزدیکــی ای بین طرح، 
نقــش و فــرم در میان آثــار مختلف 
هنری سلجوقی مشــاهده و به عنوان 
«سبک سلجوقی» معرفی کرده اند که 
با درنظرگرفتن منزلت و رشد فلزکاری 
در این عصر، می توان آن را از مهم ترین 
عوامل شکل گیری این سبک برشمرد. 
از ویژگی های سبک سلجوقی می توان 
به کاربــرد وســیع تصویــر و پیکره و 
پرمایگی در غنای تزئین، خلق اشــکال 
درهم تافته با پیچیدگی و تراکم بسیار، 
غنی ســازی و پرمایگی دامنه رنگ ها و 
تأثیر و نمود فراتر از ظاهر و عیان اشیا 
اشاره کرد. تداعی این هنر در زیورآلات 
معاصر، آشنایی با هنر فخیم سلجوقی 
می طلبــد.  را  معاصــران  ســلیقه  و 
«نــدا بختیاری» هنرمند بااســتعدادی 
اســت که دیرزمانی نیست که قدم در 
این عرصه نهــاده و زمینــه آثارش را 
زیورآلات ســلجوقیان قرار داده است. 
گوشواره ها بیشتر آثار این دوره بختیاری 
را تشکیل می دهند که فرم های هلالی، 
جانوری و شرابه ای متأثر از سلجوقیان 
در میــان آنها به وفور دیده می شــود. 
اکثــر زیــورآلات به جامانــده از دوره 
«ملیله کاری» و  با تکنیک  ســلجوقی، 
«گوارســه گذاری» (دانه دانــه کاری) و 
با فلز «طلا» اجرا شــده اند که ســنگ 
«مرواریــد» و «فیــروزه» بر جلــوه آنها 
افزوده اســت. نگاره «پرنده» و «شــیر» 
در میان آنها به زیبایی ترســیم شــده 
اســت. فرم شیر در بیشــتر فرهنگ ها 
نماد قدرت، اصالت و سلطنت؛ و پرنده 
از نشــان های مخصوص ســلجوقیان 
است. خط «کوفی» در این عصر بیانی 
تزیینی یافتــه و در کنار نقوش گیاهی، 

جانوری و انسانی قرار گرفته است. 
بختیــاری این طرح هــا و نقش ها 
را از قــرن پنجــم و ششــم هجــری 
ایران فراخوانــده و در ترکیبی نو ارائه 
کــرده اســت. وی در این آثــار نه تنها 
فرم های متأثر از زیورآلات ســلجوقی 
(شــاخ قوچی، بادامی، قلبی، واومانند، 
مارپیچ، اس مانند و هندسی که برخی 
متأثــر از صــور فلکی و نجــوم بوده) 
را بــه کار بــرده بلکه بــا تلخیص این 
فرم هــا از یکنواختی آنها کاســته و به 
ریتم و پویایی نقوش افزوده اســت. در 
استفاده از حروف کوفی نیز این هنرمند 
به شــکلی تزیینــی از این حــروف، در 
بطن اثر بهره برده؛ چنان که مانند سایر 
ترکیبات (منحنی ها و خطوط راست) 
در هم تافتــه و آمیخته شــده اند و از 
باقی نقوش جدا و منفک نمی شــوند. 
فلز به کاررفته در این آثار نقره اســت. 
ســپیدی و ســردی «نقره» زبان گویای 
امــروز اســت کــه همــراه با ســنگ 
فیروزه، کــه از گران بهاترین و بارورترین 
کانی هــای ایرانی اســت و در فرهنگ 
ایران مقــدس و مظهر پاکی و خلوص 
شمرده شده و سنگ مروارید که از دل 
دریاســت، به غنای رنگی آثار افزوده و 
به آن نمود و جلوه خاصی بخشــیده 
اســت. ایجاد بُعد و دیــد از چند زاویه 
از موارد دیگری اســت کــه در جهت 
زیبایــی و ترکیب بندی ایــن زیورآلات، 
به خصوص گوشواره ها، موردتوجه قرار 
گرفته است. این جلوه ها نگاه مخاطب 
را در اشــکالی متفاوت دنبال می کند و 
از دید مســطح و تک بعدی می گریزد 
و در نهایــت می تــوان گفــت این آثار 
نه تنها تداعی کننده یکی از باشکو ه ترین 
دوره هــای هنر فلزکاری ایران اســت.  
بلکه در عرصه زیورآلات معاصر ایران 

نیز  سخنی شایسته برای گفتن دارد.

بهزاد شهني:  در میان خیل عظیم نقاشان در ایران معاصر، 
«بهرام دبیري» همواره طراحي را به عنوان یك اصل براي 
رصد تمامي آثارش قرار مي  دهد، دستورالعمل  خطوط که 
براي او ســازنده هر فرمي مي شود که قرار است در پهنه 
بوم نقش بندد. براي او شعف تمامي موضوعات نقاشي، 
برگرفته از فعل طراحي اســت؛ یعني نقش با طرح براي 
او معناي وجودي پیدا مي کند، منشــي کــه از دوره اول 
آثارش با شیفتگي و حیرت در قدرت و آزاداندیشي سرعت 
خطــوط نمود پیدا کــرد. بعدتر که متوجه شــد مفاهیم 
الگوواره هــاي اســطوره اي در قالــب خطــوط محیطيِ 
خالي از رنگ نمي گنجند، با ســبقت از منش همیشــگي 
خویش، رنگ را نیز به کهکشــان ذهنــي بوم هایش وارد 
کرد و انقلابي در اندیشــه اومانیستي خود به وجود آورد؛ 
اندیشه اي که به واسطه آن تقابل و تضاد نیروهاي خیر و 

شر را بر صفحه گیتي جست وجو مي کرد. 
در نمایش هاي او همواره زن محوریت بوم را برعهده 
مي  گیــرد و این رهیافــت به مفاهیم مدنظــرش نزدیك 
مي شود؛ یعني تمامي اشیا و پرندگان و گیاهان در ساحت 
«زن» مفهوم یگانه و اســاطیري خــود را بازمي یابند. در 
واقــع او با به کارگیري این عناصر، تلاشــي را آغاز مي کند 
براي رســیدن به فهم جدیدي از ارتباط هســتي با آدمي 
و نســبت آدمیان با جهان معنا و ماوراءالطبیعه. حضور 
پرقدرت زن در نقش مایه هاي این دوره او ریشه در مفاهیم 
اسطوره اي خیر و شر آیین مانوي دارد که شالوده آن را در 
هنر اشــکاني، بین النهرین و ساساني باید جست وجو کرد 
که در هفت تصویر جلوه کامل این آیین پدیدار مي شــود؛ 
یعني اگــر «زروان» و «اهریمن» در ترمینولوژي مانوي دو 
فرمانرواي قلمروهاي روشني- خیر و تاریکي- شر قلمداد 
شــوند، پس از زروان نخســتین چهره اي کــه در قلمرو 
خیر حضور متوالي مي یابد بزرگ بانویي اســت که به آن 
روح بزرگ اطلاق مي شــود. در آنجا زن در جایگاه ویژه و 
داراي ابدیتي همیشگي ظهوري قاطع مي یابد و در اینجا 
این مفاهیم با فیگورهــا، طراحي هاي زنده و پویا کیفیت 
تجسمي دیگرگونه مي یابند، فیگورهایي با رنگ هاي گرم 
و درخشــان که نمادي مي شــوند از جنبه خیر در دنیا و 

پس زمینه تیره که نمادي اســت از تاریکي و شر؛ در واقع 
او هستي شناسي سمبلیسم و استعاره خیر و شر را در بوم 

به نمایش مي گذارد. 
منش همیشگي او قرارگرفتن در فضاي دیروز و زنده و 
احیاکردن خاطرات ازلي و حفظ اصالت آنهاست؛ گشتن 
و جســتن و آن گاه نقش بستن. او مجذوب غناي موجود 
در باستانیت خویش مي شود و پس از عبور این مفاهیم 
و رنگ مایه ها از فیلتر ذهني خویش، چهره اي نو به آنها 
مي بخشد، یعني در اینجا فرم صورت محتوا را مخدوش 
نمي کند، بلکه در ادامه آن قرار مي گیرد. اینجاســت که 
نقش، نقاش را جســت وجو مي کند، او را مي یابد، به او 
رنــگ و فرم مي بخشــد و خود را در درونش اســتحاله 
مي کند. این گونه است که او در ساحت شرق شناسي قابل 
نمود عیني مي یابد و هنر او تبدیل به واگویه اي مي شود 
که با هویت بخشي مجدد به فرم ها، حریت دیگرگونه اي 
را براي آنها به ارمغان مي آورد. به راستي صراط مستقیم 
«بهرام دبیري» در نقاشــي این چنین اســت. هرچند او 
پســرفتي نداشته، اما پیشــرفتي هم به لحاظ محتوایي 
دیده نمي شود و این یعني او، اصالت وجودي خود را در 
هنر نقاشي یافته است و تنها زبان نقاش به عنوان عنصر 
رابــط بین بوم و بیننده، مدام در حال تکمیل و دگرگوني 
شــکل ارتباطي خویش است. نقاشــي هاي این دوره در 
ادامه آثار اول، دوم و ســوم اوســت. چنانچه همچنان 
راغب به استفاده از سطوح مسطح، نمادها و اسطوره ها 
و چهره هاي خیال انگیز و زایش فضاهایي به دور از مکان 
و زمان و جــدا از دنیاي مادي و زمیني اســت. در واقع 
عمق فضــا را باید از طریق لایه هاي متفاوت ســطوح، 
شکوه و رنگ هاي خالص، براق و داراي تعریف مشخص 
و وضوح پرتره ها جســت وجو کرد. الهه هایي که این بار 
در هیــأت هفت صورت نمود عینــي مي یابند، زن هایي 

هستند که خوشه هایي از انگور ارغواني، بافته هاي گندم، 
کبوتر و گل صحرایي در دســت مي گیرند تا مفاهیمي از 
زندگي، برکت و زنانگي را بازتولید کنند. نشــانه هایي که 
ما بازاي تاریخي و اســطوره اي در ذهن دارند، یعني او از 
استتیك اسطوره ها، استتیك معنا را جست وجو مي کند 
و این از ویژگي هاي اصیل ایراني ترین مکتب نقاشي پس 
از اســلام یعني مکتب شیراز است که در آن بوم لبریز از 
نمادها و سمبل هاي متفاوت است. نقاش از این رجعت 
به گذشته و مداومت در پیگیري تجربه هاي نقاشان دیگر 
در فرمي نو، چه چیز را مي جوید؟ او از فصاحت و بلاغت 
توتم ها در بوم، کدام حقیقت نهفته و رمزآمیز را آشــکار 

مي کند؟
رنگ ها هــم حاصل مفاهیمــي از دوره مانویســتي 
مي شوند و جنبه تربیتي ندارند. زرد به عنوان نور و روشني، 
آخرت و تشعشــعي از معرفت و دانایي است. نقاش این 
رنگ را با ســوژه اصلي بوم ترکیب مي کند که هاله اي از 
نور به دور ســر و نگین گردنبندي در دست دارد تا حسي 
از جاودانگي، عشــق و زایش را به مخاطب منتقل کند و 
این نمادواره زماني که با خورشــید که ســمبلي است از 
آسمان و فضاي لایتناهي ترکیب شود، جلوه اي تمثیلي و 
روحاني به نقاشــي مي بخشد؛ در واقع ترکیب خورشید و 
زن، منزلگاهي براي نیروي کار تأســیس در بیرون و درون 
نقاشــي به شــمار مي رود. قرمزهاي تند بر القاي حس 
زنانگي تأکید مي ورزند و ســبزهاي ســبز هــم آرامش را 
ارزاني مي دارند، او با این رنگ ها بیننده را وارد خلســه اي 
از مفاهیم مي کند. اتفاقي که اتفاقا ریشه در همان مباني 
فکري دارد. نقاش براســاس آیین متأثــر، پیروزي قرمز و 
سبزها را بر سیاه، غلبه روشنایي و نور بر تاریکي را تصویر 
مي کند؛ معناي این ســطور این اســت که ماهیت باطني 
رنگ را در آنچه استعاره و تمثیل نام دارد باید جست وجو 

کــرد. چنانچــه آنها فیــض را در بیننده بــه فعل تبدیل 
مي کنند، فیضي که حاصل فعل دیدن است.

این واگشــت تاریخي در نقاشــي در ریخت شناســي 
چهره هایــي که بر بوم  نقش مي بنــدد نیز به خوبي قابل 
رؤیت اســت، صورت هاي بیضي شکل با لبان و گونه هاي 
سرخ و اســلوب هاي زنانه و با چشماني اریب و خیره به 
نقطه اي خــاص و رنگ طلایي و نوراني پوســت صورت 
که همه برگرفته از مفاهیم نقاشي مانوي است. مانویان 
هر چیز زیبا را پرســتش مي کردند. آنجا که ماه و خورشید 
حضور ندارد، فیگورهــاي دیگري مانند خروس به عنوان 
نمــاد روشــني و روز، آدم و حوا به عنــوان نماد آفرینش 
حضور مي یابنــد و تابلوها را سرشــار از زایش، باروري و 
ســمبل هایي براي آفرینش مي کنند، این مشــخصه ها از 
بخش هاي جدانشدني روح و کالبد نقاشي هاي «دبیري» 
هســتند. استفاده از الگوهاي کهن و ماندگار براي ساخت 
ساحت زبان معاصر، گذر است از داشته هاي بومي براي 
رسیدن به منشي جمعي. در واقع نقاش بخشي از انرژي 
نهفته نقاشي ایراني را به صورتي دیگر وارد نقش پردازي 
مدرن خود مي کند، این ویژگي هاســت که او را متفاوت تر 
از دیگران نشــان مي دهد. او ادامه منطقــي ضیاءپورها، 
جوادي پورهــا، قندریزها، هانیبال ها و عربشاهي هاســت 
که با نفوذ در ســنت ها و داشــته هاي گذشته، به نقاشيِ 
معاصرِ این جغرافیا روحیه اي ایراني بخشــیدند؛ تجددي 
که ناشي از تأثیرپذیري از فرهنگ کهن نقاشي ایران است و 
در «هفت صورت از مکتب شیراز» به گونه اي دیگر، ادامه 
آیین مانویســتي و نقاشي هاي شــاهنامه لنینگراد دنبال 
مي شــود که دومي ادامه اولي است و «دبیري» در ادامه 
این دو. «بهرام دبیري» در دهه ششــم از عمرش علاوه بر 
روایت صادقانه و سرگرداني در شکل گیري مفاهیم جانبي 
حول محوریــت زن، نیروي جادویي «ماه» یــا «آز» را به 
شکلي هنرمندانه در پسِ پشــت فیگورهایش، در دنیاي 
متلاطــم بوم پنهان مي دارد تا بــار دیگر براي همه ثابت 
کند که او اســتاد کنکاش و خیره ماندن در مفهوم مطلق 
اسطوره هاست. این مي گوید او ادامه منطقي هنر نقاشي 

این سرزمین است. 

براي بهرام دبیري 
دیباچه  «مانی» در سکوت عمیق توتم ها
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«نفس» در تقدیس تخیل است
اما ظاهرا با پایان بسته راحت تر هستید تا باز؟   �

در کارهایم پایان باز نداشته ام و به شدت پایان، باید پایان یابد. 
ایده «نیمه شدن» تخیلات چطور به ذهنتان آمد؟  �

آن زمان کــه تهیه کننده به من گفت کتــاب را به فیلم نامه تبدیل 
کنــم، گفتم این کتاب بخش هــای فانتزی دارد و بایــد فکری برایش 
کرد. فکر کردم با ســی .جی. یا ترکیب رئال و انیمیشن این بخش ها را 
بســازم. البته می خواستم فانتزی از جنس رئال و واقعیت فیلم باشد. 
اینجا بچه ای داریم که عاشــق نقاشی اســت و آرزویش این است که 
تلویزیون نقاشــی اش را نشــان دهد. بنابراین به فکر انیمیشن افتادم. 
منتها هرکسی می آمد نمی توانست این کار را بکند. چون باید پرسپکتیو 
نقاشی کودکانه را بشناسد. تنها کسی که نمونه اش به آنچه در ذهنم 

بود خیلی نزدیک بود، آقای گوهری بود. 
وقتی شــما فیلم «شــیار۱۴۳» را ســاختید، طبقه خفته ای از  �

تماشــاگران را که نگاه مثبتی به سینما نداشــتند، زنده کردید و به 
سوی سالن های ســینما ســوق دادید. چون برخی خانواد ه های
مذهبی- ســنتی به سینما نگاه مثبتی نداشتند. اما بخشی از مادران 
شــهدا و طیف های اطرا فشــان که هنوز ســینما را از مظاهر غرب 
می دانســتند، فیلم را دیدند. در نتیجه توقعی از شما ایجاد شد. آیا 
این توقعات باعث نمی شــود خلاقیت و حضور شما به عنوان زن 

فیلم ساز در محیطی که کار می کنید، تحت الشعاع قرار بگیرد؟ 
آنچه مردم از من انتظار داشــتند، خیلی از خــودم دور نبود. برای 
ایــن موضوع خیلی به زحمت نیفتادم. فقط به لحاظ سیاســی کمی 
استقلالم محدودتر می شود. به همه گفتم اگر به دیدن شخصیت های 
سیاســی مــی روم یا ملاقاتــی دارم، به این دلیل اســت کــه به فیلم 
«شــیار۱۴۳» احترام گذاشتند و چنین احترامی برایم مهم است وگرنه 
من سیاســی و وابســته به هیــچ جناحی نیســتم. آرزوی قلبی ام این 
اســت که اصلاحاتی در کشــور اتفاق بیفتد، ولی ایــن گفته به معنی 
اصلاح طلب بودنم نیســت. از بچگی این طور بودم که دوســت دارم 
برای هر جای کشــورم اتفاقات مثبت بیفتد و نگاه های پویاتری حاکم 
شــود. این در ذات من است. اما اینکه عضو گروه اصلاح طلبان باشم، 
نیســتم. به همین ترتیب هم جزء اصولگرایان نیســتم. سیاست را در 
همین حد می دانم که دوست دارم کشور به سمت درستی پیش برود 
و برای مردم اتفاقات خوب اجتماعی و اقتصادی بیفتد. به بلگراد رفته 
بودم، آقایی از شــهر اصفهان که در نمایشــگاه، کتاب و وسایل سنتی 
می فروخت، به من می گفت مادر من برای اولین بار در عمرش به خاطر 

فیلم «شیار ۱۴۳» به سینما رفت. 
بااین حال فکر می کنید که با «نفس» همچنان حمایت این قشر  �

را داشته باشید؟ 
بله. ممکن است کسی که مدل فیلم «شیار۱۴۳» را دوست داشته 
باشد، لزوما کل فیلم «نفس» را نپسندد. اما مطمئنا با این فیلم بیگانه 
نیســت. «نفس» هم پرده از واقعیت های زمــان خودش برمی دارد و 
از نــگاه بی قضاوت یک کودک به ماجرا نــگاه می کند. در این صورت 

تماشاگر بیشتر این نگاه را باور می کند. 
آیا هنوز مایل به ساختن فیلم های دفاع مقدس هستید؟  �

قطعا. همیشــه دوســت دارم در همــه ژانرها کار کنــم و فیلم های 
اجتماعی برایم خیلی مهم اســت. خیلی ایــده و فیلم نامه در این زمینه 
دارم. اما این وســط حتما می خواهم فیلم دربــاره جنگ و دفاع مقدس 

هم بسازم. 
قصد ندارید مثلا فیلمی درباره زنان هویزه و سوسنگرد بسازید؟  �

باید ببینم چقدر می توانم موضوع را مال خودم کنم. 
آیا اصرار ندارید موضوعات فیلم های بعدی تان زنانه باشد؟   �

خیر، اما چون زن ها را بهتر می شناسم، لحظات و حالت هایشان را 
بهتر درک می کنم. ممکن است این اتفاق روزی درباره یک مرد بیفتد. 

اما مجال می خواهد که این فضا را متعلق به خودم کنم. 
برخی از مخالفان فیلم شما معتقدند با ساختن «نفس» فیلمی  �

ضدانقلابی ساخته اید. پاسختان چیست؟ 
«نفس» فیلمی بــا نگاهی بدون قضاوت دربــاره انقلاب و جنگ 
اســت. اتفاقا نشــان می دهد اتفاقی که در کشــور ما افتاد، به وسیله 
پابرهنه ها پیش رفت. اما ســعی کردم خیلی واقعــی به آن بپردازم. 

چون در ذهن و نگاه کودک، شعار و آرمان خواهی وجود ندارد. 
در گفت وگویــی با من گفتیــد آرمان خواه نیســتید و برخی ها  �

اعتراض کرده بودند. چرا آرمان خواه نیستید؟  
در ســینما قرار نیســت حرف هــای گنده گنــده بزنم. چــون فکر 
می کنــم عملا این حرف هــا تأثیری ندارد و باید در درون شــخصیت، 
شخصیت پردازی، تعاملات و لایه های داستانی خودش را نشان دهد. 
این منتقل شــدن برای من در این حد که یک ســؤال برای مخاطب به 
وجود بیاید، کافی اســت. حتی ممکن اســت این فکرکردن زندگی او 
را تغییر دهد. خودم در کودکی وقتی کتاب «ماهی ســیاه کوچولو» را 
خواندم، برای اولین بار متوجه شــدم یک نفر برای نفر دیگر خودش را 
به کشتن می دهد. پیش از آن یاد گرفته بودیم که خودمان در اولویت 
هســتیم. اینجا اولین بار مفهوم ایثار و گذشــت به ذهنم رسید. همین 
داستان برای من سؤال ایجاد کرد و سال ها با آن کلنجار رفتم و ذهنم 
را نسبت به خیلی چیزها تغییر داد. رسالت هنر ممکن است در همین 

حد باشد. اگر در همین حد تأثیر بگذارم خیلی کمک کرده ام. 
چه فیلمی روی شما تأثیر گذاشت؟  �

اولین بار که کتاب می  نوشتم، آنچه من را ترغیب به ورود به سینما 
کرد، فیلم «لاک پشــت ها پرواز می کنند» بهمــن قبادی بود. البته قبل 
از آن هم خیلی فیلــم دیده بودم. فیلم های ســینمای ایتالیا، فلینی، 
آنتونیونی، دســیکا، ســینماگران مســتقل لهســتان و آمریکا را دنبال 

می کردم. اما یکباره فکر کردم چرا زبان من جهانی تر نیست. 
هزینه فیلم «نفس» چقدر شد؟  �

از یک فیلم آپارتمانی کمی بیشــتر شــد که البته به خاطر درایت 
تهیه کننــده بود. اتفاقات زیادی کمکمان کرد تــا ماجرا را راحت جلو 
ببریم. روز عاشــورا، مردم روســتای آبااجدادی خودم (ابرندآباد) ما را 
کمک کردند و حتی یک سیاهی لشکر نداشتیم. روستایی تاریخی و تنها 
باغ شهر یزد اســت. قدمت این روستا دوهزارساله است. از ۲۰روز قبل 
در سطح منطقه بنر زدیم و اعلام کردیم می خواهیم روز عاشورا فیلم 
بســازیم. هیأت ها خیلی کمک کردند. تصورم این بود که حدود ۲۰۰، 

۳۰۰ نفر حاضر شوند اما یکباره چهار  هزار نفر آمدند. 
موضوع سخنرانی تان برای کتابتان در بلگراد چه بود؟  �

اینکه من در ایران چطور می توانم ادبیات یک کشور دیگر را که مربوط 
به قرن ۱۵، ۱۶ است، دنبال کنم. کتاب «پلی بر رودخانه درینا» که جایزه 

نوبل برده است. درواقع به رابطه فرهنگی بین ملت ها اشاره کردم. 
اصولا سر کار آدمی صبور هستید؟  �

به شــدت. اجازه نمی دهم تنــش به وجود بیاید. بــه اندازه کافی 
کارمان اضطراب آور اســت. پس باید تا جایــی که می توانم، همه چیز 

را آرام کنم. 

شهروز نظری: چگونه می شود مبتذل بود؟ این پرسش 
جدی دوران ما برای هنرمندان جوان است؛ پرسشی که 
ناشی از زیربناهای اقتصادی هنر است، پرسشی که پس 
از کالایی شــدن هنر، والایی هنر را در جایگاه بست سلر 
(مطبوع طبع ســابق) جست وجو می کند؛ این تهدید در 
کشــورهایی مانند ما ابعاد پیچیده تری به خود می گیرد. 
پیش از آنکــه درباره چندوچون ابتــذال و دلایل ظهور 
قارچ گونه آن حرف بزنم، از خودم می پرســم به راستی 
چرا هنرمند جوان به جای همــه آرمان های پیشِ روی 
هنرمند، ابتذال را انتخاب می کند؟ و جواب بی مکث این 
اســت که چرا چنین گزینش نباید وجود داشته باشد؟! 
وقتی آثار هنری هرچه فاقد معنا باشند از بازار گسترده تر 
و پررونق تری برخوردار هستند. مگر غیر از این است که 
همه ســتاره های هنر ایــران از بی محتوایی بهره گرفته، 
سود جســته اند و تنورشــان به همین هیمه گرم است! 
کمااینکه اگر هنرمند بتواند با تمهیداتی این تهی بودگی 
را به شاخصه و سرنمون ساخته اش بدل کند، چه بسا به 

الگویی برای معاصریت نیز بدل شود! 
تــا اینجا احتمالا منظور از ابتــذال در هنر را دریافته 
باشــید، به باور من، هر ســاخته بشــری فاقــد معنا که 
خودش را در ســاحت هنر ببیند یا قائــل به گونه بندی 
خاصــی از هنر باشــد، در چارچــوب هنر مبتــذل قرار 
می گیرد. (قطعاتی که شامل تقلید از هنر دیگری باشند، 
در این درجه بندی از ابتذال بیشــتری نیــز برخوردارند، 
چون به هرحال، ابتذال هر امری نســبی اســت). چنین 
فرضی نســبت به هنــر مبتذل در هنر ایــران عموما در 
غلــط مصطلح دکوراتیــو نامیده می شــود درحالی که 

دکوراتیو بودن لزوما هم معنای مبتذل نیست. 
به ســبب رشــد شــبکه های اجتماعی و گســترش 
کاربردی اینترنت و در نتیجه دسترســی فراگیر به دانش 
و از همه مهم تر رواج مشــاهده گری، عموم آموزه های 
پیشااینترنتی فاقد ارزش محســوب می شوند یا حداقل 
این گونــه به نظر می رســد!! مگر آنها که در نهادشــان 
دانســته هایی فرامشــاهده ای وجود داشته است. کریم 
نصر بیش از یک دهــه قبل جمله ای گفت که تا همین 
امروز کارکرد خود در درک نقاشــی را حفظ کرده است؛ 
نصر درباره انگاشــت دکوراتیو گفــت: «هر عنصری در 
نقاشــی که وجودش با ســاخت کلی اثر همساز نباشد، 
دکوراتیو اســت» بنابراین در تلقی موردنظر این دو معنا 

در راستای فهمی یکدیگر قرار نمی گیرند. 
ایــن پیش درآمدی درباره این موضوع اســت که اثر 
هنری چــه وقت و چگونه و چرا موجودیت هنری خود 
را بــا کارکرد دکوراتیو معاوضــه می کند؛ درواقع ابتذال 
وقتی سراغ اثر هنری خواهد آمد که اثر موردنظر از همه 
ارزش های مفروض بر آن تهی شــده و به یک ســطح یا 
حجم ریختی تقلیل پیدا کرده باشد. در بیشتر مواقع این 
عاری شــدن از معنا در نتیجه قطع رابطه حسی هنرمند 
با ســوژه اثر هنری صورت می گیرد. مارسل دوشان این 
قســم هنرها را به تقصیر هنر شبکه ای۱ می نامید؛ هنری 
کــه در منتهادرجه خــود صرفا به جهت چشــم نوازی 
ســاخته و تولید می شود. قبل از اینکه یادداشت پیشِ رو 
را بخوانید توضیح دو موضوع دیگر نیز ضروری اســت؛ 
نخســت اینکه کیچ و مبتذل در عملکــرد و موجودیت 
به هیچ وجه هم معنا نیســتند، در نظــر من کیچ عینیت 
پیکچرســکی اســت که حداقل در محتوا مورد پذیرش 
عامه نیست و عامیانه نبودنش از آن رو است که «تجربه 
امر پیکچرسک تجربه ای سوبژکتیو است، که به واسطه 
تداعی و شــباهت هســتی می یابد».۲ دوم اینکه منظور 
از هنر سیاســی در این متن لزوما قطعاتی نیست که به 
جهت پروپاگاندای قدرت و سلطه خلق می شود؛ منظور 
از هنر سیاسی شامل آثاری نیز می شود که با هدف نفی 
هژمونی و آسیب شناســی در برابر قدرت سیاسی خلق 
می شــود. ممکن است بپرســید چرا باید با هنر سیاسی 
موافق نبــود؟ موافق نبودن با هنر سیاســی ارتباطی با 

دیدگاه ایدئولوژیک پیدا نمی کند، پاســخ این مســئله در 
کنه هنر نهفته است شاید بهترین توضیح را لوری آدامز 
دراین بــاره داده باشــد که: «حقیقت نقاشــی، حقیقتی 
تصویری اســت. یعنی فی نفسه با رســانه خود همساز 

است».۳
در این تعریف از همســازی این حداقل انتظار وجود 
دارد که هنرمند ظرفیت های بیانی مدیوم را در تناســب 
با محتوای طرح شــده به کار گیرد، برای مثال، نقاشی را 
برای رساندن مفهوم به گرافیک فرو کاسته نکند. حداقل 
در هنر امروز بهترین نمونه های منسوب به هنر سیاسی 
آنهایی هســتند که پیام و مقصــود انتقادی – اعتراضی 
آنها در لفافه ای از پلاســتیک معاصر مستتر شده باشد، 
ازایــن رو صریح اللهجه بودن هنرمند لزومــا به معنای 
آفرینش متعالی او نیست، زیرا برخورد مستقیم با سوژه 
بخش مهمی از خصلت ذاتی هنر و نقش استعاره ای و 
نشانه ای آن را نادیده می گیرد. این را نمی شود انکار کرد 
که هنر سیاسی و هنر سفارشی در بعد تاریخی مترادف 
هم قرار می گیرند یا حداقل به تجربه اثبات شده که هر 
انگیزه غیرشخصی و هر ســائق خارج از گفتمان درون 
ســازمانی هنر، در نهایت تجلــی نوعی بنجلیت در هنر 

شده است. 
حتی اگر این شواهد وجود نداشت، به راحتی می شود 
این استدلال را پذیرفت که هنر سیاسی در هر شکل خود 
می کوشد هنر و هنرمند را خارج از دیالکشن عاطفی بین 
هنرمند و عوامل ســوبژکتیو (هنر) ببیند و توضیحاتی را 
جایگزین این رابطه کند و از این منظر زمینه ســاز نوعی 
جدایی ارگانیــک میان اثر هنری و هنرمند شــود. حتی 
آدم هایی مثل گرامشی که به رابطه روانی هنرمند با اثر 
هنری اعتقــاد دارند، قاعده جدایی هنــر و زندگی را به 

عنوان یک اصل پذیرفته بوده اند.۴
حالا که تــا حدودی درباره منظــور از ابتذال در هنر 
گفت وگو شــد، به مســئله  اصلی یادداشــت می رسم؛ 
آنجایی که قرار اســت منشأ تولید و دلالت های آشکار و 

نهان ابتذال ســازی فرهنگی را جست و یافت کنیم. این 
موضــوع که نظام های اداره جوامــع اعم از دولت ها و 
طبقات فرادست بزرگ ترین اسپانسر هنر بوده و هستند، 
خیلــی طبیعی اســت ولی اینکه بدانیم این مکانیســم 
چگونه به شکل وارونه و ناخواسته – از دو طریق کاملا 
غیرمرتبط – از هنر سفارشــی و مبتذل حکایت می کنند، 
به ما امکان مشاهده و تشخیص در برابر این سنخ هنرها 

را می دهد. 
هنــر،  از  ســازمان یافته  حمایــت  روش  نخســتین 
پشتیبانی مســتقیمی است که به واســطه سفارش به 
هنر گلخانه ای صورت می گیــرد. در عموم این هنرهای 
شــبه تولیدی- سفارشــی، فردیــت هنرمنــد قربانــی 
جمع گرایی یــا ایدئولــوژی موردنظر دولت می شــود. 
در واقع الگوی پیشــنهادی ثروت یا دولت ها با تشــویق 
هنری که منافع مشــخصی را به عنوان ارزش پیشنهاد 
می دهد، مســیر فرد خــلاق را به ســمت تولید متمایل 
و در نتیجــه فردگرایی را به عنــوان یک عامل نکوهیده 
سرکوب و محدود می کند. هنر دولت پسند، هنری است 
که هدفش حفظ ارزش های موجود است بنابراین آنچه 
طرح می کند بیشــتر از آنکه انتقادی باشــد، توصیفی و 
تشریحی است و این توصیف عموما در تحسین و ترویج 
فرهنگ مســلط و در راستای تجلیل از وضعیت اکنونی 
پیــش می رود. علت این ابتذال هم آنجاســت که همه 
منویات چنین هنری در پوسته ای ترین لایه آن، جا سازی 
شده؛ به همین دلیل یک نقاشی سیاسی بیشتر از آنکه به 
مدیوم نقاشی نزدیک باشــد به مدیوم گرافیک شباهت 
دارد یا یک فیلم سفارشی ارتباطات تنگاتنگ و مشهودی 
با تیزهــای تبلیغاتــی دارد مگــر آنکه ســازنده چنین 
قطعــه ای توانایی پنهان کردن ایدئولوژی پشــت ســازه 

ساخته شده را داشته باشد که عملا غیرممکن است. 
این پســند پوســته ای و میل بــه دیگرگویی به جای 
واگویه کــردن (که در هنر یک امر ضروری اســت)، هنر 
سیاســی را در نســبت با هنرهای عامیانه قرار می دهد. 

همیــن خصیصه اســت که ســبب می شــود حتی در 
اقتدارگراترین اشــکال سیاســی، «هنر عامه پســند» به 
عنوان الگــوی فرهنگی مورد اقبال و وثــوق قرار گیرد، 
چراکه هنر مردم پسند بی آنکه شرمی داشته باشد آنچه 
ببیننده اش می خواهــد را برایش عریان می کند، ولی در 
این عریانی عاملی برای تــرس وجود ندارد، برای اینکه 
هنر عوامانه حول مفاهیمی شکل می گیرد که به عنوان 
عرف پذیرفته شــده و دولت عموما با عرفیات مقابله ای 

ندارد.
تشــخیص نــوع اول هنــر گلخانه ای کار ســاده ای 
اســت، کمااینکــه هر کــدام از ما به محض مشــاهده 
ســینمای سفارشــی، تئاتر سوبسیدی، نقاشــی رانتی یا 
گرافیــک دولتــی، از ماهیت و کارکــرد و مختصات آن 

سردرمی آوریم. 
امــا نوع دومــی از هنرهای مبتذل وجــود دارند که 
دولت ها و ســفارش دهندگان ناخواســته به ترویج آنها 
دامــن می زنند. واهمه و ترس دولــت از هنر واقعی به 
عنــوان ابزار آگاهی بخش عمومی باعث می شــود یا به 
مقابله و حذف و سانســور آن بپردازد یا اینکه به وسیله 
مسکوت گذاردن آن به رشد گونه های مبتذلی از هنر در 
قالب هنر بازاری دامن بزند. این مکاره با تخدیر ســلیقه 
مخاطب باعث موجه جلوه دادن اباطیل بازار شده - و از 
طرف دیگر، بر مطالبه منحط هنر دولت پســند مهر تأیید 
می زند- و درنهایت هنر را در همان نطفه خفه می کند. 
گمان من این اســت که بزرگ ترین آسیبی که سانسور به 
بدنــه فرهنگی وارد می کند، از طریق روش دوم مســیر 

بوده است. 
سانســور عموما شــامل حال آرتیزان هــا و هنرهای 
مبتــذل نمی شــود، بلکه دامــن هنــری را می گیرد که 
حرفی برای اداکردن داشــته و همین نقطه ترســناکی 
برای ســیر تکوینی هنر خواهد بود. آنجــا که دولت ها 
تصمیم می گیــرد میان صلاح خود و صیرورت فرهنگی 
جانب خودش را بگیرد و ترجیح می دهد ناخواســته به 
نفع خودش از هنــر مبتذل در برابر هنر واقعی به دفاع 
بپــردازد. خیلی هــا معتقدند در برابر هنــر مبتذل فقط 
باید ســکوت کرد اما مســامحه در برابر این قبیل هنرها 
تــا آنجایی پیش رفته کــه امروز خیلــی از مصنوعاتی 
که به اســم هنر معاصــر ایرانی عرضه می شــوند، در 
واقع از زیربنای فکری همان ابژه ســازی های مهرشهر و 
برنزریزی های جاجرود بیرون می آیند و با مقبولیتشــان 

مانند پرده ای، هنر اصیل را در محاق نگاه می دارند. 
هنر امروز ایران با مشکلات عدیده ای روبه روست. از 
یک طرف نیروی رانشــی و ســائق فرهنگی جدی برای 
طرح شدن در فضای کشور وجود ندارد و همه گرایش ها 
و جریانــات دهه ۸۰ خورشــیدی در ســایه اقتصاد هنر 
پژمرده می شــوند. از سویی دیگر، ســقوط بازار و رکورد 
اقتصــادی در چند ســال میانــی دهه ۹۰ خورشــیدی 
توش و توان بــرای حرکت دادن جامعه تجســمی باقی 
نگذاشته است. اما غربال تاریخ یا آنچه ترجیح می دهم 
آن را انتخاب گرایــی ارگانیک بنامــم، در نهایت از میان 
گزینه ها، انتخاب ســره خود را خواهد داشت و در کمال 
خوش بینی می نویســم هنر معاصر ایران هرچه هست 
ضربان یک قلب خســته اســت که در کالبدی امیدوار 
می تپد: هنر چیزی جز رؤیا نیســت و رؤیا از امید تغذیه 

می کند. 
پی نوشت ها:

retinal -۱
۲- تاریخ طبیعــی زوال-تأملاتی درباره ســوژه ویرانی، 
بارانه عمادیان، نشــر بیدگل، چاپ دوم، ۱۳۹۲-صفحه 

۴۹
۳- از کتــاب روش شناســی هنــر، لــوری آدامــز، علی 
معصومــی، نشــر نظر، چاپ نظــر، چــاپ اول ۱۳۸۸، 

صفحه ۲۰۰
۴- دفترهای زندان، آنتونیو گرامشی

چگونه باید مبتذل بود؟ 
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